
 

 ییحقوق قضا هاییدگاهد یفصلنامه

 191تا  167، صفحات 1397، بهار 81 یشماره

 1یهامامه فق یبر مبان یمبتن ییدر حقوق قضا یرکاربرد عرف در مقام تفس

 ∗∗2یخافرزانهک ینمحمدام، ∗1محقق داماد یمصطفیدس

 شهیدبهشتیدانشگاه  حقوق،دانشکده  ،گروه حقوق خصوصی استاد(، مسئول یسندهی)نو. 1

 ئیدانشگاه علامه طباطبا ،ی دکترای حقوق خصوصیدوره . دانشجوی2

 (20/03/1397تاریخ تصویب:  ـ 21/06/1396 )تاریخ دریافت: 

 چکیده
 یمردم متجل یاندر قالب عادت و رسوم معمول در م یو فعل یو چه در سنخ عمل یعرف چه در سنخ قول

قواعد  یقو تطب یرمقام تفس ی،قواعد حقوق یجادتواند در سه مقام ایم یدر هر مکتب حقوق اشد عرفبیم
آن  یما سوال اصل( اوقیحق یتیویسمپوز یبر مبان یمبتن الخصوصی)عل کندیم یفاءرا ا یینقش بسزا ی،حقوق

گر عدالت نیانجام شود تا بتواند تضم یدبا ییبا چه اصول و راهبردها یراست که استناد به عرف در مقام تفس
عات بر موضو یاحکام و قواعد حقوق یقبه عنوان مفسر قانون جهت تطب یرسد قاضیبه نظر م ؟در اجتماع باشد

و  یرتفس عام و خاص مقام ی،و عمل یقول ی،و مکان انیزم یهااز شناخت عرف یر( ناگزیق)مصاد یخارج
له مد نظر مقام واضع شناخت واضع صالح و موضوع ی،قاعده حقوق یراست . در مقام تفس یقواعد حقوق یقتطب
ضع عرف است که وا یناز مواقع ا یاریدارد که در بس یمهم ارینقش بس یواژگان و عبارات قانون یرتفس در

فهوم م یینموضوع و چه در تع یرهدا یین)چه در تع کننده مراد قانون است یینعرف تع نظرمد  یاست و معنا
از جمله  یهو شرع هیقانون یقتدر کنار حق یزن یردر تفس یهعرف یقتحق یتحاکم یطهح یینتع یجهحکم( در نت

لذا در  یدنما حکم یقاض یمقدمه واجب، برا یکتواند لزوم ارجاع به عرف را به عنوان یاست که م یموارد
 یقاض یشاگواژه نمود و آنچه راه یک یرا برا یهو شرع یهقانون یه،عرف یقتوان فرض وجود حقتیم یرمقام تفس

 .است از موارد مذکور در مقام جعل و وضع یکهر  یطهح یینخواهد بود تع

 .حقوق موضوعه ی،عرف قول ،یعقل مسامح ی،قاعده حقوق واژگان:کلید

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یخافرزانه می باشد.ک ینمحمدام. این مقاله مستخرج از رساله دکتری آقای 1

∗ Email: mdamad@me.com 

∗∗ Email: mohamad_amin110@yahoo.com 
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 مقدمه

سیر تحولی و رو به رشد تفکر بشری در اعصار و امصار مختلف همواره او را به سمت یافتن 

 (یریبا هر مبنا و تفسسعادت )مجهولات او پیش برده و انسان سعی داشته است خود را به تعالی و 

سال گذشته مورد پذیرش و مقبولیت جوامع  تر نماید، لذا ممکن است آن امری که در صدنزدیک

بنابراین بشر مبتنی بر عقل جمعی در هر زمان و مکان  ،انسانی قرار داشت امروز مورد پذیرش نباشد

آن عمل  )عنصر معنوی عرف( و در عمل نیز به هایی نائل آید که مقبولیت داشتهتواند به گزارهمی

چه در مقام عمل و چه در مقام بیان و گفتار، لذا در ذات عرف نسبی بودن  )عنصر مادی عرف( شود

که در ذات ان )انسی آن تجربه برای نوعمبتنی بر تجربه و موردپسند بودن  نهفته است چرا که عرف

ر و زمان است در هر عص 1گیرد و خروجی عقل ابزار گرای بشرشکل می (واژه عرف نیز نهفته است

لذا  .تواند کاشف امری پسندیده و مقبول باشدگرا عرف میو از این روی در تفکر انسان تجربه

باشد )چه در در گستره وسیع و چه در حد ی عقل جمعی ابناء بشر مییجهنتها توان گفت عرفمی

ا نسانی مخصوصاً بتوانند بر مبانی علوم اها میحال این عرف .های خاص(محدود و مقید به تخصص

ها بر مصادیق ها و تطبیق آنمؤثر باشند و در ایجاد قواعد اجتماعی، تفسیر آن رویکرد پوزیتیویستی

ترین قواعد اجتماعی قواعد شوند. یکی از مهم هاآنخارجی نقش اساسی ایفاء نماید و موجب تحول 

چه ) یاجتماعبرای اداره زندگی باشد که در واقع امر می ی، قواعد کلی و دارای ضمانت اجراحقوق

عرف در ایجاد، تفسیر و تطبیق  اند در نتیجهدر حیطه خصوصی و چه در حیطه عمومی( ایجاد شده

در نظام حقوقی ایران این نقش با توجه به اسلامیت نظام  نماید واین قواعد نقش بسزایی را ایفاء می

قانون اساسی که مبتنی بر حاکمیت  167صل قانون اساسی و ا 4حقوقی ایران وفق اصل فرا اصولی 

به ویژه  .باشد نیازمند باز تعریف استمی (الخصوص در خصوص شبهات حکمیهدکترین فقهی )علی

بایست که برای اجرای درست عرف می انددادهاستناد  که مواد قانونی نیز در بسیاری موارد به عرف

 تا یک قاضی در مقام کشف احکام و یا تفسیر ی عرف نیز شناخته شودهاشاخهبرخی از انواع و 

و یا موضوعات حقیقیه قواعد و نیز تطبیق  محمول قواعد حقوقی، کشف موضوعات قواعد حقوقی

 ادقراردوظیفه خود را انجام دهد البته عرف خود یک  آن موضوعات حقیقیه بر مصادیق خارجیه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تواندیمکه آن ادراک اولیه کار نفس بشری است پس عقل  باشدیمی لازم برای وصول به غایات مدنظر ابزارها. عقل مدُرک 1

 ی وصول به غایات اخلاقی یا غایات مادی و ماتریالیستی انسان را تعریف نمایدابزارها
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گیرد و ها( شکل میمبنا و غایت آنشود که مبتنی بر عقل جمعی مردم )مبتنی بر هر محسوب می

در حیطه عرف خاص که در بین متخصصین عقلاء )توان در برخی موارد آن را یک بناء یا فرض می

و از  تواند موجب رشد و تعالی قواعد اجتماعیبایست فرض نمود. عرف میامری وجود دارد( می

قضاء که سه وظیفه مذکور را دارد جمله قواعد حقوقی نیز باشد لذا توجه به این عنصر در مقام 

 شود. قضائی یک اجتماع -تواند خود موجب تعالی و رشد نظام حقوقیمی

در مرحله تقنین و قاعده  این جایگاه در حالی است که نظام حقوق اسلامی در اعتبار عرف

 و حرمت و شرافت ذاتی آدمی باشد. ،عدالت ،قدر افراط نکرده که مخالف شئون انسانآن زاریگ

 های شرعی در تعارض باشدبایست با قواعد و مقررهها نمیقانون اساسی این عرف 4طبق اصل 

همواره در تطبیق و  که قواعد اجتماعی رااهمیت و تأثیر عرف در این نظام حقوقی از آنجاست 

تا ارزش شناخت عرف  ینبنابرا 1دارد.یهای روز مردم، متغیر و متکامل نگاه مانطباق با نیازمندی

های ترین پدیدهعنوان یکی از مهمهای حقوقی و قوانین موضوعه بهتدوین مجموعه که جایی است

ا ی در نظام حقوقی اسلام عرف بیان شد کهتواند ناظر بر عرف و عادت نباشد. چناناجتماعی نمی

و اهل  برانگیز در میان فقهای شیعههمان روش و سلوک مستمر میان مردم، از مباحث متغیر و بحث

و مفاهیمی مثل سیره متشرعه یا بناء عقلاء در کنار عرف مطمح نظر محققین اسلامی  سنت بوده است

با توجه به این نکته که روش مذکور گاهی باعث تحول و دگرگونی در برخی قرار گرفته است 

ت دسفقیه برای به  یک حقوقدان یا رو از این، موضوعات و احکام و قوانین جامعه گردیده است

، باید مسائل و شرایط مستحدث اجتماع در مقام کاشف حکم شرعی یا قانون مناسب آوردن حکم

همچنین در کشف مراد مقنن و شارع و تطبیق قواعد حقوقی و فقهی بر  را مورد دقت قرار دهد؛ و

سفه و پردازان فلبرخی از نظریه کهچنان بدیل عرف عنایت نمایدمصادیق خارجی نیز به نقش بی

شناسی معتقدند فرهنگ هر صه جامعهرکیم در عهمچون ساوینی در علم حقوق و دور مبانی حقوق

پایۀ اصلی حقوق در معنای  ،جامعه که بر اساس عرف جاری میان عقلای آن جامعه شکل گرفته

 یااما از سوی دیگر عدهدهد؛ آور و دارای ضمانت اجرا را تشکیل میای از قواعد کلی الزاممجموعه

اند که حقوق بر این عقیدهاز حقوقدانان مخصوصاً در مکاتب سوسیالیستی یا مکاتب تحققی حقوق، 

بر اساس این دو دیدگاه مخالف می ت.رسوم و عرف هر جامعه اس و آداب ،دهندۀ فرهنگشکل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «حکم به العرف حکم به الشرع»به ما  اندکردهتعبیر « ماحکم به العقل حکم به الشرع»یی که برخی از آنجا تا .1
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 ای از حقوقدانان نیز در اینتوان دو مبنای مختلف را در تحلیل حقوق در نظر گرفت و البته عده

نباید از نظر دور داشت که  .(15ص ،1391رحیمی، )اند زمینه رویکردی دو سویه را مدنظر قرار داده

حقوق و عرف به یکدیگر در حوزه حقوق محض و  در خصوص نسبتها گونه تفکیک دیدگاهاین

قام نیز در مکه در حوزۀ حقوق موضوعه یا مرحلۀ قبل از تشکیل قاعدۀ حقوقی مطرح است درحالی

سیر و تطبیق هم عرف نقش بسزایی دارد که کمتر در فقه و حقوق بدان پرداخته شده است و ما تف

 در این پژوهش به دنبال تبیین عرف قولی و نقش آن در حقوق هستیم.

مبتنی بر مطالب سابق، این پژوهش کوششی است در جهت تبیین جایگاه و تأثیر عرف در نظام 

تدا پس از در اب بنابراین آن در نظام حقوقی اسلام و حقوق تطبیقیای به نقش اشاره با حقوقی ایران

مفاهیم عرف در لسان فقهای امامیه و همچنین تعاریف اصطلاحی آن، به تأثیر آن در فقه و  ذکر

 پردازیم.حقوق در مقام تفسیر می

 سؤالات پژوهش:
ت گیرد و جایگاه حقیقمیمقام تفسیر قاعده حقوقی در چه مقاماتی مورد استناد قرار عرف در 

 ؟عرفیه در مقابل حقیقت قانونیه و شرعیه چیست

 ها:فرضیه
شف و یکی از وظایف قاضی کگیرد در حقوق قضائی مورد استناد قرار میتفسیر عرف در مقام 

حقیقت عرفیه اصلاحات قانونی در صورت عدم وجود حقیقت قانونی و شرعیه، جهت اجرای قانون 

و قواعد حقوق عمومی متفاوت  ی تفسیر نقش عرف در قواعد حقوق خصوصیطهیحاست و البته در 

 است.

 . مفاهیم، تاریخچه، مبانی1

گام نخست در تبیین جایگاه عرف در ساختار حقوقی یا به تعبیر دیگر در نظام حقوقی اسلام، 

ا از تبررسی مفهوم لغوی عرف و مفاهیم مرتبط با آن چون حقیقت شرعیه و متشرعه خواهد بود 

طریق واکاوی جایگاه این واژگان بتوان به ساختار متقنی از جایگاه عرف در نظام حقوقی اسلام 

دست یافت. البته در جهت تنقیح هر چه بیشتر بحث ناگزیر از پرداختن به سابقۀ عرف و شرایط 

 تشکیل آن خواهیم بود.
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 . مفهوم شناسی عرف1-1

 مفهوم عرف در لغت. 1-1-1

د ض از جمله: های معتبر کاربردها و معانی متفاوتی ذکر شده استدر فرهنگبرای واژه عرف 

، 8ج ،1360مصطفوی، ))شناخته شده(  یریشه نُکر )به معنای شناختن( و در نهایت به معنای اسم مفعول

؛ فراهیدی، 236، ص9جابن منظور، )معروف و هرگونه کار نیک  (281، ص4ج ،1399به نقل از ابن فارس،  97ص

که عبارت است از ؛ اما معنای اصطلاحی عرف «(ر ف ع»، ذیل مادّه 374، ص12ج؛ زبیدی، 122ص ،2ج

ها رسوخ کرده و سیر عملی ها شناخته شده و در دلسخن و یا کردار و ترک امری که در ذهن انسان

 بآنان در عمل بر آن استقرار و استمرار یافته است، جزو معانی لغوی عرف نیست و آنچه در کتا

 ما تعارف علیه الناسُ فی عاداتهم و»های لغت عربی معاصر، تحت عنوان از کتاب« الوسیطالمعجم»

ذکر شده، در واقع تعریف اصطلاحی عرف است. نباید از نظر  (595، ص2ج، .)مصطفی و..« معاملاتهم.

ر معنای ب نیز جزو آن دسته است، افزون« المعجم الوسیط»دور داشت که در برخی از کتب لغوی که 

ه توان به اشتباهی کمی نجایلغوی، معنای اصطلاحی در ضمن معنای لغوی ذکر گردیده است و از ا

وحی، )ربرد  یاند، پبرخی از مؤلفان دچار شده و این تعریف را جزو معانی لغوی واژۀ عرف یاد کرده

 اند از:بر اساس این تعاریف، عرف دارای اقسامی است که عبارت. (30ص ،1392

 عرف عام و عرف خاص: .1-1-1-1

تر مردم در عصرها و جوامع مختلف آن را پذیرفته مراد از عرف عام، عرفی است که همه یا بیش

شود، نامیده می بنای عقلاین قسم از عرف به آنچه ا. ارجوع نادان به داناند، مانند و در آن مشترک

اند، مانند آنچه در مراد از عرف خاص، عرفی است که منشأ آن گروهی از مردم .تر استنزدیک

ای خاص و یا در علم و فنی خاص معمول و متعارف مناطق و جوامعی خاص یا صاحبان شغل و حرفه

مناطق و جوامع مختلف در این قسم داخل هستند ، علوم، فنون و نیز شرع. اصطلاحات در است

 (.420)طباطبایی، 

 عرف عملی و قولی: .1-1-1-2

و تصرفاتشان بر  داد و ستدهامراد از عرف عملی، شیوه و روشی متعارف است که مردم در 

 میان مردم. مانند متعارف بودن معاملات معاطاتیکنند، می عمل اساس آن

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jl
vi

ew
s.

ir 
at

 1
3:

34
 +

03
30

 o
n 

T
ue

sd
ay

 M
ar

ch
 1

2t
h 

20
19

http://jlviews.ir/article-1-1008-fa.html


 حقوق قضایی یهادگاهیپژوهشی د-ی علمیفصلنامه / 172

 1397، بهار 81 یشماره

مراد از عرف قولی آن است که نزد مردم، ]اطلاق لفظی[ بر معنایی غیر از معنای لغوی، متعارف 

نکند، مانند اطلاق لفظ  تبادر، جز آن معنا به ذهن لفظای که هنگام شنیدن و شایع شود؛ به گونه

که در لغت اعم از آن است. پسر، با آن بر خصوص «ولد» یا چارپا، یا اطلاق لفظ اسببر « دابّه»

ه بعض یا بو لغوی به معنای جدید متعارف نقل  معنای معنای لفظ از گاهی بنابراین، در عرف قولی

معنای لغوی و متعارف بودن  استمراریابد؛ از این رو، در صورت مصادیق معنای لغوی اختصاص می

 .(54ص انصاری،) گیرددر مقابل معنای لغوی شکل نمی استعمال آن، عرف قولی

 عرف در فقه امامیه مفهوم .1-1-2

اند و بسیاری از نظر فقهی گرچه فقها در بسیاری از مسائل عرف را مورد توجه قرار داده

اند، ای برای عرف نبودهاند اما معمولاً درصدد بیان تعریف ویژهکردهموضوعات را به عرف منوط 

اند و هر بلکه آن را یک امر مسلم یا مسألۀ معلومی تصور کرده و کمتر به مباحث دقیق آن پرداخته

اند. جا موضوعی در بیان شارع تعریف مشخص نداشته است شناخت آن را به عرف واگذار کرده

توان به اهمیت و جایگاه عرف در سراسر فقه پی برد. برای نمونه به خنان فقیهان میلای سالبته از لابه

 :کنیمسخن برخی فقها در مورد عرف اشاره می

در ردّ کسانی که « جواز اجتماع الامر و النهی فی شیء واحد»شیخ انصاری، در بحث  (الف

ث تواند روشنگر بحکه میاند، سخنی دارد درصدد تفصیل بین حکم عرف و عقل در مسأله شده

شمارد و ای از مراتب و طوری از اطوار عقل برمیایشان عرف را مرتبه. (151-150صصانصاری، )باشد 

 :کهبیند، اما اینها نمیگاه تضاد و مخالفتی بین این دو و حکم آنهیچ

 ؛چیست؟ و ینجامقصود از عقل و عرف در ا .1

 باشد؟ای خاص از عقل میحلهای از عقل و مرتبه و مرچگونه عرف، گونه .2

سازد. در پاسخ پرسش نخست باید گفت از ابهاماتی است که ذهن مخاطب را به خود مشغول می

م برخی از علمای علگیرد، به تصریح گونه موارد که در مقابل عرف قرار میمنظور از عقل در این

گونه که در آینده روشن خواهد عقل دقیّ و مراد از عرف، عرف مُسامحی است؛ وگرنه همان اصول،

شد، هر دو از مصادیق عقل عملی در برابر عقل نظری هستند، که رویکردهای متفاوت به موضوع 

کند و عقل مسامحی که در برابر عقل دقیّ، دارند؛ عقل دقیّ با دقت و موشکافانه به مسأله نگاه می

نه که گوشود و شاید وجه تسمیۀ آن به عرف در همین نکته نهفته باشد که همانف نامیده میعر
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گونه نگرش که در واقع دیدِ عقل است، عرف نگرد، اینعرف به موضوعات با دید مسامحی می

 .نامیده شده است

قل در و عای که در تفاوت عرف ای از مراتب عقل است، با نکتهکه چگونه عرف، مرتبهاما این

همان  نجایگونه که گفته شد، عرف در اگردد؛ زیرا همانپاسخ پرسش نخست گفته شد روشن می

 «مقام استفاده و استنباط معانی از الفاظ»خصوصاً « ینجادر ا»مُسامحی عاست و مراد از  نگاهعقل با 

تباط باستفاد جهه الار حیث إنّ »است که به تصریح در کلام شیخ آمده است. آنجا که فرمود: 

اتفاقاً ایشان در جای دیگر از کلام خود نیز با همین نگرش، به سرّ تفاوت عقل و عرف،  و« المعانی...

یعنی پاسخ پرسش نخست، و جایگاه تفاوت آن دو که پاسخ پرسش دوم است، تصریح نموده است 

 .(151-150صص ،انصاری)

و یا در مورد عرف که در واقع عقل  )خواه در موارد حکم عقل ینجااما مقصود از عقل در ا

دیگر، عقل عقلاء بماهم عقلاء نیست، بلکه عبارتمسامحی است(، عقل دارای جهت ارزشی و به

گردد: عقل دقیّ؛ و عقل مسامحی همان عقل و برداشت عام مردم است که خود به دو بخش تقسیم می

 .و عرفی

اشت را کرد که مراد از این عقل، عقل ارزشی و برد توان اینگونه تعابیر نمیبنابراین، از این

بر شخصیتی مثل شیخ انصاری خرده گرفت که چرا  ینجاحکم عقلاء بما هم عقلاء است و آنگاه از ا

ویژگی عقلانی بودن را منشأ عرف دانسته و عرف را که پایۀ عقلانی ندارد، مردود دانسته است 

 .(39-36صص ،1378 ،گلباغی)

گونه برداشت نمود که یکی از توان ایندو کلام شیخ انصاری می درهرحال، از مجموع

باشد و این در واقع یک گونۀ کاربردهای عرف، کاربرد آن در ادراک و کشف معانی الفاظ می

هایی را که مردم با آن سروکار دارند شامل خاص از عرف، در برابر عرف عام است که تمامی حوزه

 .گرددمی

 در ضمن شرح یکی از« اوثق الوسائل»میرزا موسی تبریزی در کتاب فقیه مبرز مرحوم  (ب

بر حجّیت استصحاب که به  (582صانصاری، )« فرائد الاصول»های شیخ انصاری در کتاب استدلال

اند، کلامی دارد که حقیقتاً در موضوع بحث راهگشا و کارساز است، بنای عقلاء احتجاج فرموده

ندگان کنشود که اگرچه اتفاقآید که اتفاق به سه صورت تصویر میو از آن برمی (467صهمو، )
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هایشان یکسان باشند، در ملاک اتفاق با یکدیگر تفاوت دارند. این سه تصویر در اتفاق که خاستگاه

 ز:اند امتفاوت است عبارت

که عقل و دین در آن اتفاقی که خاستگاه آن فهم مشترک عرف مردم است بدون آن .1

شود مانند: بنا بر حجیّت ظواهر. مشخّصۀ نامیده می« بنای عرف»دخالت داشته باشد که 

 .مجنون و کودک در آن مشترک هستند ،آن است که عاقلها و بناها گونه اتفاقاین

فهم عرفی و یا  آنکهیکنندگان به دین خاصی است باتفاقی که خاستگاه آن تدیّن اتفاق .2

 .یشود، مانند: سیره بر بیع معاطاتنامیده می« سیره»عقل آنان در آن دخالت داشته باشد، که 

ان در آن آنکه فهم عرفی و یا تدینّ آنکنندگان است بیاتفاقی که خاستگاه آن عقل اتفاق .3

جۀ آن که نتی« ما کان»شود، مانند بنا بر مینامیده « بنای عقلاء»دخالت داشته باشد، که 

 .حجّیت استصحاب و یا بنا بر حجیّت خبر واحدی که صدور آن موثوقٌ به باشد

توان های فقهای شیعه پیرامون مفهوم عرف، میبا توجه به مطالب بیان شده در خصوص دیدگاه

 :بندی زیر بیان نمودی از موارد کاربرد عرف را در تقسیماپاره

 ف اهل زبان به اعتبار دارا بودن زبان خاص؛عر •

 عرفِ شرع و سیرۀ خاص شارع در ارائه احکام و حقائق؛ •

تفکیک عرف متدیّنان به دو بخش عرف عموم متدیّنان بدون تقید به دین خاص، و عرف  •

 .متدیّنان به دین اسلام

ه بر تفکیک نصاری کشیخ ا« فرائد الاصولِ»افزون بر این تقسیم، عبارت مرحوم آشتیانی در شرح 

انصاری، )ورزد، شایان توجه است عرف اهل لسان از عرف عمومی آنان بر امور دیگر تأکید می

 .(164ص

 مفهوم عرف در علم حقوق. 1-1-3

هاى متعدد حقوق براى عرف تعاریف گوناگونى بیان پردازان علم حقوق با توجه به شاخهنظریه

 به مجموعه مقرراتى که از سوى شارع مقدس اسلام وضع نشدهبدین گونه که گاه از آن  اند،داشته

 حقوقدان روم« ژولین»که از و دیگر گاه چنان (2ص ،1386)جعفرى لنگرودى، اند تعبیر کرده باشد،

عرف و عادت عبارت از حقوقى است که از آداب و »اند: باستان نقل شده در تعریف آن گفته

اى از . همچنین در پاره(21، ص1ج ،1379)جوان،  «را دارد سجایاى مردم پدید آمده و اثر قانون
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شده و بدون دخالت  هاى اجتماع استخراجاند که از پدیدههاى حقوقى آن را قواعدى دانستهنوشته

صورت قاعدۀ حقوقى در آمده است که البته در این معنا جز قانون، دیگر منابع حقوق گذار بهقانون

 ،1349)کاتوزیان،  ردیگیناشى از عقاید علماى حقوق را نیز در برم همچون رویۀ قضایى و قواعد

قانون نیز به جهت حفظ نظم و آرامش جامعه به  همه تعاریف اصولاًدر  لازم به ذکر است .(187ص

داند. شمارد و تخلف از آن را موجب اخلال نظم مىرعایت آن را لازم مى عرف احترام گذارده و

نانکه چ «الملل عمومىحقوق بین» در اما. بود« حقوق داخلى» درآنچه تاکنون بیان شد تعریف عرف 

عمومى  المللحقوق بین درطلبد. اند، عرف تعریف دیگرى را مىبرخى از حقوقدانان تصریح کرده

 ینهمچن وها در ایجاد و بسط مناسبات خود با یکدیگر وه عمل و رفتار دولتعرف و عادت از شی

عمل و  گونه که در نتیجه تکرار این شیوهبدین شود،ها در اختلافات با یکدیگر ناشى مىرویه آن

تدریج در شود که بهو اعتقاد نسبت به قواعدى پیدا مى ایمانالمللى، بین وابطها در ررفتار دولت

رفته هاى حاکم پذیعنوان معیار سنجش ارزشها جنبه الزامى به خود گرفته و بهمشترک آنروابط 

و  175-174صص ،1340نیا، )کى استالملل عمومى شود. این قواعد ریشه و اصل قواعد حقوق بینمى

« المللی دادگسترىدیوان بین» اساسنامه 38ماده  2بنابراین به موجب بند  (101ص ،1367 عمید زنجانی،

ه ها قرار گرفتحقوقى مورد قبول آن صورت قاعدۀها که بهعبارت است از رویۀ عمومى دولت عرف

صورت دوجانبه در تکرار امرى با موافقت اى یا بهصورت جهانى یا منطقهاست که ممکن است به

 ل قائل به این هستند کهالملحقوقدانان حقوق بین. النهایه (43ص ،1373)عرفانى،  باشدها ضمنى آن

المللى آید و در حل اختلافات بینالملل عمومى به شمار مىعرف و عادت نخستین منبع حقوق بین

طورکلی عرف رویه عملی کل یا جزء مردم است که در عمل یا اما به پایه تصمیمات قضایى است

 ره )مبرِز( است و در ابراز ها از آن وسیلهیابد و ناشی از رضایت و پسند آنها تجلی میقول آن

 مقبولیت( باشد.) تکرار( و معنوی) بایست مبتنی بر عنصر مادیصورت می

 ارشناسی، شرایط و منشأ ایجاد عرف. تب1-2

 برگرفته از رفتار و عملکرد تواندمیگونه که در مباحث قبل مطرح گردید، عرف همان

 شودمی آور تعریفهای اساسی الزامو رویهران است و به مجموعه عادات ناشی از اعمال گتحکوم

(CHAGNOLLAUD, 2003, p. 42) مکرر از رفتارهای که برخاسته اینانوشته عنوان قاعدۀ حقوقییا به 

گزینند معرفی ها خاموشی برمیکرده یا در برابر آن تبعیت هاکه قوای عمومی از آن مردم همگون
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و فقط در  دارای چهار ویژگی است دانانحقوقاز نظر برخی ف . عر(1385عباسی،  ر.ک:) شودمی

 بود: شرط دارای آثار حقوقی خواهد صورت وجود این چهار

 تکرار: •

نسبتاً  عادت باید در یک زمان 1«آیدبه وجود نمی عرف یک بار با» المثلمطابق یک ضرب

لذا تعدد در یک رفتار چه قولی و  .ایجاد نخواهد شد پیشینه، عرف طولانی تکرار شود و تنها با یک

 عملی رکن اساسی عرف خواهد بود.

 پیوستگی در تفسیر: •

 رفتارهای سابق باشد. اگر عادت باید همیشه یکسان انجام در طول مدت گرفته صورت تفسیر

 .ایجاد نخواهد شد عرف که متفاوت باشند و در نتیجه به تفسیرهای متناقض منجر شوند بدیهی است

 روشنی در سبب تفسیر: •

هیچ ابهامی وجود نداشته باشد. اگر نهادی  یعنی در علل تفسیر باشد روشن عادت باید از تفسیر

ای روشن نبوده، در پیشینه چنین کند عملکرد خود را به علت وجود شرایط کاملاً بخصوصی توجیه

 .(CHANTEBOUT, 2004, p. 25) بود نخواهد مؤثر فرآیند تشکیل عرف

 احساس التزام و لازم الاتباع بودن برای افراد تحت شمول: •

استمرار  عنوان رکن معنوی و تکرار وتوان گفت این احساس التزام بهبا توجه به تعابیر مذکور می

دو رکن در افراد  باشد لکن در عرف خاص اینمادی دومین رکن اساسی عرف میعنوان رکن به

الملل یا عرف بین در خصوص عرف مثلاًبایست موجود باشد تا عرف محقق شود مشمول می

باید این اعتقاد وجود  2عمومی و دکترین غالب حقوقدانان میان قوای»شود: حقوقدانان چنین تعبیر می

رفتار مستمر  وو توافق ذهنی یا عملی مردم آور است. عرف بر رضایت رویه الزام ینا که داشته باشد

 نشاءت یسیبلکه از اراده مشترک قوای تأس جانبهکی نه توسط یک اراده عرف .است استوار آنها

. عرف در صورتی اقتدار حقوقی خصوصیتی اختلافی  ای اجماعی است نهگرفته و دارای خصیصه

. اگر بخش مهمی از افکار عمومی نگارندیدر نهادهای ذینفع، آن را همانند حقوق ب خواهد داشت که

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Une fois n''est pas coutume 

2. Opinio juris 
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 ،1340نیا، )کی «تفسیر کند اینجا نقطه آغاز عرف نخواهد بود ای را نقض حقوقهیو دکترین غالب، رو

 .(180ص

عمر کرده، در بستر زمان و  سال گذشتگان ماست و فرضاً هزاران میراث هرحال، عرفی کهبه

 پیشرفت بلکه در پرتو باشد؛ کرده نخورده، همان صورت نخستین خود را حفظتواند دستمکان نمی

باخته و رنگ  خود، رنگ اهیتعرف نیز، با حفظ م آن و متحول است متکامل همواره جامعه که

 .(107-105صص ،1387 ،)فیضاست  گرفته و به فراخور حال و مقام خود را به شکلی نمایانده

 عرف مفسر در مقام حل شبهات مفهومیه() یحقوقعرف در تفسیر قواعد  نقش .2

ردد که ابتدا لازم است بررسی گ تفسیری قبل از ورود تفصیلی به بحث کاربرد عرف در حقوق

 ،در علم اصول ،مورد قبول و پسند عامه مردم است عبارات عرف به معنای آنچه در بیان الفاظ و

به بررسی و ا شود لذچگونه تبیین و بررسی می کند،علمی که از شیوه تفسیر صحبت میعنوان به

 پردازیم:واکاوی مفاهیم مرتبط با عرف قولی می

 مفهومی حقیقت و مجاز ساختار .2-1

من )اعم از اصل قرارداد و شروط ضیکی از مباحث بسیار مهم در تفسیر قوانین، تفسیر قراردادها 

کننده حقوق و که هر دو تعیین طرفین قرارداد است گذار یاقانونمراد بحث تشخیص م قرارداد(

قه مورد مطالعه و بررسی . هم عرض این مطلب موضوعی در علم اصول فتکالیف اشخاص هستند

، که در مقام تفسیر و کشف مراد قائل، در مبحث الفاظ، گیرد، تحت عنوان حقیقت و مجازقرار می

 یمگوینده هست یی واقعدر واقع، در مبحث الفاظ به دنبال کشف اراده گیرد.مورد استفاده قرار می

گذار، شارع ی قانوندف کشف ارادهگذار و یا اینکه طرفین قرارداد( ه)چه شارع مقدس، چه قانون

الاطلاق و سایر العموم و اصاله، اصالهاصاله الحقیقهدر مبحث الفاظ یا اشخاص در قراردادها است. 

باشد ها مییعنی ظهور عبارات دلالت گر معانی حقیقی آن اصاله الظهور دارد اصول تفسیری ریشه در

لذا در  .در وضع اولیه یا وضع ثانویه در مراحل بعدیعنی آن معنایی که لفظ برای آن وضع شده است 

گذار یا اشخاص، اصل را بر حقیقت و اینکه چرا در زمان شک در منظور قانونبحث اصاله الحقیقه، 

شان است و استعمال دهیم ریشه در این دارد که ظهور الفاظ بر معنای حقیقیاستعمال حقیقی قرار می
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زی ن چیآ معنا و شود اگر بخواهیم لفظی را در غیر ماوضع له یعنییباشد. لذا گفته محقیقی اصل می

 آن قرار داده شده است استفاده بکنیم نیازمند: ایکه بر

 ؛وجود مناسبت یا علاقه .1

شود نیازمند وجود قرینه در بیان یا در رفتار هستیم که به آن قرینه حالیه یا مقالیه گفته می .2

 .(83ص ،1393)قافی و شریعتی، 

 عبارت است از:استعمال حقیقی از مجازی  ابزار شناخت معنای حقیقت از مجاز یا

 شود(.دان )که به آن قول لغوی گفته میگذار یا شارع یا لغتبیان قانونرجوع به  .1

 ؛رسد معنای حقیقی استتبادر یعنی آن معنایی که اولین بار به ذهن می .2

دهیم و ع یا مسندالیه قرار میصحت حمل و عدم صحت سلب است یعنی معنا را موضو .3

مثل اینکه بخواهیم بدانیم معنای فرزند،  میکنیرا درست م یالفظ را مسند و سپس جمله

باشد شود فرزند خوانده فرزند است صحیح نمیفرزند خوانده هم هست یا خیر؟ گفته می

 ؛لذا معنای فرزند برای فرزند خوانده معنایی مجازی است

پیوستگی استعمال در بین مردم در واقع همان عرف قولی و بیانی مردم اطراد یا تداوم یا  .4

کم معنای لفظی را توانند به شیوۀ تعینی و یا نقل، کمباشد که البته اصولاً مردم میمی

 ،1358شهابی،  ،28ص ،1412آخوند خراسانی،  ،25ص ،1363اصفهانی،  ،64ص ،1ج)قمی، عوض کنند 

 .(32ص ،1378محقق داماد،  ،42-41صص

 کشف مراد شارع از در فقه و یای استنباط شیوه شود آن است کهفهمیده می آنچه از علم اصول

 یهی نقلی و ادلبندی کلی به ادلهدر یک تقسیم، ی اربعه یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقلادله طریق

 وقدان و قاضیبا توجه به اینکه یک حقحال  ، می باشدشوندی عقلی( تقسیم می)ادله یرنقلیغ

توان د میبایست در مواجهه با قراردادها و متن قانون بتواند مراد مقنن و طرفین را کشف نمایمی

اگر  ذال باط حکم شارع و حکم مقنن برای مفتی و حقوقدان یکی استگفت اصول و دستگاه استن

است،  حجت (عنوان مبنای نقلی احکام شرعی)به کتاب و سنت اصاله الحقیقه برای مجتهد در تفسیر

و  بین اشخاص نیز حجت قراردادبرای قاضی و حقوقدان نیز این اصل عقلی در تفسیر قانون و یا 

مورد استناد خواهد بود لذا دستگاه استدلالی یک قاضی مآذون در تفسیر قواعد قانونی و قواعد 

ل لفظیه بنابراین همین اصو تفسیر ادله لفظی استقراردادی همان دستگاه استدلالی یک مجتهد در 
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گیرد چه و از جمله اصاله الحقیقه در قانون و هر جا که با لفظ سروکار داریم مورد استفاده قرار می

 قرارداد.انعقاد  گذاری و چه در مقامدر مقام قانون

 . اقسام حقیقت و نوع وضع2-2

اضع لفظ شود؛ اگر ومعین می ،ی معنا یا موضوع لهاقسام حقیقت با توجه به ماهیت واضع لفظ برا

، حقیقت عرفی برای آن لفظ به وجود شودو وضع میی تعیُنی تعیین عرف است که اصولاً به شیوه

قت واسطۀ حقیآید اگر واضع لفظ برای آن معنا شارع است، استعمال آن لفظ برای آن معنا بهمی

دان در نظر گرفته شود، که به ک معنایی توسط لغتشرعیه، حقیقت است. ممکن است لفظی برای ی

گذار لفظی برای معنایی در نظر گرفته شود به آن گوییم و اگر توسط قانونآن حقیقت لغویه می

ا بباشد اصولاً یک قاضی و یک حقوقدان با چهار نوع وضع مواجه می لذاگوییم. حقیقت قانونیه می

مجری و محل استعمال هر یک در مقام  حقیقت مشخص شد توجه به این نکته بعد از آنکه انواع

 تفسیر روشن خواهد شد.

دان برای لفظی در نظر است که لغت و موضوع له مدنظر حقیقت لغوی در واقع همان معنا

همان وضع عرف است که معنایی اما حقیقت عرفی دهد که از طریق وضع تعیینی رخ مییرد گیم

این  (30ص ،1980مغنیه، ) باشدو اصولاً نوع وضع نیز وضع تعیینی می گیردرا برای لفظی در نظر می

قافی )ناشی از عرف عام )عموم مردم( یا عرف خاص )قشر خاصی از مردم( باشد وضع ممکن است 

شود ولی مثل اینکه لفظ خیار در عرف عام به میوۀ دراز سبزرنگی اطلاق می (90ص ،1393و شریعتی، 

ارای سایر لفظی د . ممکن استحق یک طرفه برای از بین بردن یک قراردادبین حقوقدانان به معنای 

برای آن لفظ وضع تعیُنی، )عرف عام یا خاص(  یواسطهبه معانی حقیقی مانند حقیقت لغوی باشد اما

ی را از عنی لفظلذا اصطلاحی به نام منقول عرفی ممکن است واقع شود یمعین شود  معنای دیگری

نوع  (46ص ،1381محمدی،  ،125ص ،2ج ،1370)مظفر، معنای حقیقی به معنای حقیقی دیگری منتقل کنیم 

دیگر حقیقت، حقیقت شرعیه بود مثل واژۀ صلاۀ برای نماز که معنای لغوی آن دعاست اما شارع 

و  مشخص است دیگری در نظر گرفته است که همان عمل عبادی با سلوکدر معنای این لفظ را 

در واقع یک منقول شرعی اتفاق افتاده است حال اینکه حقیقت شرعیه وجود دارد یا خیر بین 

با توجه به لزوم  (64ص ،1371مشکینی،  ،114ص ،1ج ،1413)خویی، اصولیون و فقها اختلاف وجود دارد، 

، از حقیقت قسم دیگرکنیم. ی بحث حقیقت شرعیه امتناع میاز ادامه کاربردی مطالببررسی 
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گذار برای یعنی الفاظی را که قانون (94ص ،1393)قافی و شریعتی،  باشدحقیقت قانونی یا قانونیه می

گیرد، که البته ممکن است این الفاظ در لغت، شرع و حتی عرف معنای دیگری معانی در نظر می

ند قی خاص خودش منتقل کها را از معنای حقیقی اصلی به معنای حقیگذار آنداشته باشند اما قانون

ن اولاً هریک از ایلازم است بیان شود که شود. با توجه به این نکته که به آن منقول قانونی گفته می

های چهارگانه در مقام تفسیر چه کاربردهایی دارد و در صورت تزاحم و تعارض معانی یک حقیقت

بقیه  را در شئون مختلف نسبت به از معانی حقیقی یک لفظ یککدامعنوان یک حقوقدان بهلفظ، 

ز مفسر عبارات قانونی و قراردادها نی عنوانبهتا در این بین جایگاه عرف  قرار دهیم یتمعانی در اولو

 تبیین گردد.

 لزوم وجود حقیقت قانونیه در مقام وضع قواعد حقوقی اصل .2-3

 حقوق الفاظ قانون استگذاری است چون اولین برخورد با الفاظ در اولین مقام، مقام قانون

بحث  قبل از ورود به اینها، الخصوص بعد از زندگی اجتماعی مبتنی بر تئوری اداره دولت ملتعلی

صورت روشن و صریح بیان بایست مسائل را بهگذار میلازم است دوباره بیان شود که چون قانون

ت با نی را به اجرا گذارند لازم اسمجریان بتوانند از طریق قوانین صریح و روشن منویات قانوتا کند 

رای الفاظ خاص که بار معنایی گذار بتوجه به تعدد الفاظ و تعدد معانی حقیقی و مجازی، قانون

ظر نمعانی مد، حقیقت عرفی یا حقیقت شرعی و دارا بودنی دارند حتی در صورت اشتراک اهویژ

موجبات عدم اختلاف، عدم  امر این زیرا ؛در قالب بخش تعریفات بیان نماید، خود را در قانون

لذا قانون که شاخصه اصلی آن  را میسر خواهد نمودتعارض و عدم اطاله در فرآیند تفسیر قانون 

روشن و مبرهن بودن است برای حقوقدان روشن، واضح و گویا خواهد شد لذا این مسأله در اجرا 

و از این روی  ، واضح و صریح بدانیمتوانیم قانون خوب را قانون روشنهم مؤثر خواهد شد و می

در مقام وضع قواعد حقوقی توسط مقنن بناء  اصل کاربردی لزوم تعریف قانونی یا وضع قانونیه را

 شود و نبایستی خود موجبات اختلاف را فراهم نمایدنماییم چرا که قانون برای رفع اختلاف وضع می

نچه رت است از رسیدگی سریع و عادلانه و هر آتوان گفت نظم عمومی قضائی عبابه تعبیر دیگر می

جمله عدم صراحت و اختلاف در تفسیر  آنبایست کنار گذاشته شود و از مخل این هدف باشد می

صورت صریح گیرد بهگذار لازم است معانی الفاظ خاصی را که در نظر میاینکه قانون قوانین است

دارد چرا که در صورت اختلاف، هم در مقام تفسیر  در قانون بیان نماید ریشه در نظم عمومی جامعه
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و هرگونه اختلافی خود مخل نظم عمومی اختلاف حادث خواهد شد ، برای قاضی یا وکیل و اجرا

باشد را افزایش خواهد داد و از موجبات اطاله دادرسی می هاپروندهجامعه است یعنی آمار ورودی 

بودن  روشن بودن، صریح تفسیر، مبتنی بر ضرورت در این بخش از پژوهش اصول کاربردی در لذا

به علت ارتباط مستقیم نحوه تفسیر با حقوق و تکالیف( ارائه حقوق )در و معین بودن معانی الفاظ 

 دارد و الفاظ در حقوقدر واقع ریشه در اصل تفسیر روان و بدون اختلاف ین اصول ا خواهد شد.

لف و در معانی مختلف استفاده شود )حتی معانی چون الفاظ ممکن است با توجه به شئون مخت

ریح صورت صبه مورد استعمال معنای مدنظر خود را از لفظ یک حقوقدانحقیقی متعدد( لازم است 

ا طور صریح بیان کند که تاجر از نظر او کیست؟ آیو روشن بیان کند مثلاً در قانون تجارت باید به

تعارف و عادی تجارت قرار داده است یا تاجر کسی صورت متاجر شخصی است که شغل خود را به

 های تجاری پرداخته باشد حتی اگر شغل او تجارت نباشد.صورت موردی به فعالیتاست حتی به

چون  ،یا تأیید معنای خاصی از شرع باشدحتی اگر تأیید معنای خاصی از عرف  رسدبه نظر می

به علت لزوم رعایت نظم ممکن است در مقام کشف عرف یا شرع نیز اختلاف رخ دهد لازم است 

 مقنن تعاریف مدنظر خود را ابتدائاً بیان نماید.عمومی قضایی 

 . تعارض و تزاحم حقیقت قانونیه با سایر انواع حقیقت2-4

ای را در قسمت کلیات و تعریفات، معنا نمود اصل بر گذار واژهگذاری اگر قانوندر مقام قانون

ن یعنی اصل در تفسیر قوانیاین است که در هر جای قانون آن لفظ استعمال شود به همان معناست 

گذار حتی طبق اصل کلی چون قانونباشد ها میحمل الفاظ بر معانی قانونیه یا حقیقت قانونیه آن

گذار در شود، اگر در قوانین دیگر هم لفظی را قانونمییک شخصیت حقوقی واحد در نظر گرفته 

در سایر قوانین مدنظر وی بوده است چرا که  یک قانون بکار ببرد اصل بر این است که همان معنا

سیر لذا اصل حاکمیت حقیقت قانونیه در تف شودمقنن یک شخصیت حقوقی واحد در نظر گرفته می

ه اگر کشود البته مقنن هم باید به این اصل توجه نماید یگذاری محسوب مقوانین اصل دوم قانون

برد در سایر قوانین هم اگر بخواهد اصطلاح تعزیر را بکار ببرد در قانونی اصطلاح تعزیر را بکار می

ین در لسان مقنن، یک مفسر قانون و یک حقوقدان اگر لفظی باید به همان معنا توجه کند. بنابرا

حقیقی  را بر سایر معانی ت معنای قانونی یا حقیقت قانونیهبایسباشد میدارای چند معنای حقیقی 
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های واحد قضایی در اجرای قوانین و به یک معنا عدالت یهروترجیح دهد که این امر منجر بر ایجاد 

 قضایی خواهد شد.

ایر سین ب و به یک معنا دارای حقیقت قانونیه نباشد اگر معنای لفظی، در قانون تعیین نشداما 

بتنی بر برای یک حقوقدان، م یککدام ،حقیقت عرفیه، لغویه و حقیقت شرعیهمعانی حقیقی یعنی 

 بایست اولویت پیدا کند؟الذکر، میاصول فوق

صریح  صورت روشن واگر لفظی در قانون بهدر تفسیر قوانین عبارت است از اینکه اصل سوم 

قانون اساسی که در بیان بسیاری از حقوقدانان  167ل بایست از طریق مبنای اصتعریف نشده بود می

بایست ی تفسیر قوانین و مقررات در کشور و در نظام حقوقی ایران است میعنوان مبنایی برای شیوهبه

ع البته در صورت وجود حقیقت شرعیه، در واق با توجه به معانی شرعیه الفاظ قانون را تفسیر نمود

ایست مبنای تفسیر بشد و به تعبیر دیگر از مختصات فقهی باشد میاگر لفظی دارای حقیقت شرعیه با

لام گذار و اجمال کپس در صورت عدم تصریح به معانی قانونیه توسط قانون و تأویل قرار گیرد

قانون اساسی(، بنابراین بر مبنای قانون  4و  167قانون باید به معانی شرعی رجوع کنیم )طبق اصل 

یقت شرعیه مکمل حقیقت قانونیه خواهد بود، برای اینکه بتوانیم قانون را اساسی معانی شرعی و حق

ر صورت عدم و داست  قانونیه مصرح گذار بر معنی حقیقیحمل لفظ قانون لذا اولیتتفسیر کنیم. 

قانون اساسی که ارجاع کلی به فتاوی  167بایست بنا بر ارجاع اصل تبیین مفهومی الفاظ در قانون می

است )هم در تفسیر مفهومی و هم تفسیر حکمی( به یک معنا حقیقت شرعیه جایگزین  معتبر فقهی

توان آن را حقیقت قانونیه غیر مصرح یا ارجاعی با توجه به ارجاع شود که حتی میحقیقت قانونیه می

در مقام رفع اجمال و ابهام معانی الفاظ قانونی  167مبنای اصل  به بیان دیگر قانون اساسی دانست

لفاظی . در نتیجه در خصوص اگذار خواهد بودورد استناد خواهد بود. بنابراین شرع مکمل بیان قانونم

ر بایست معنای حقیقی شرعی را بکه دارای حقیقت شرعیه هستند یک حقوقدان و یک قاضی می

 حقیقت لغوی و عرفی اولی بداند.

، در رعیهباشد و نه حقیقت شاگر لفظی نه حقیقت قانونیه داشته سومین فرض حالتی است که 

بایست بین حقیقت لغوی و عرفی عام و خاص، عرف مقام تفسیر یک حقوقدان و یک قاضی می

حقیقت عرفیه بر دو قسم است: حقیقت عرفیه عام و  خاص را اولویت دهد، تفصیل کلام اینکه

لفاظ و ه از احقیقت عرفیه خاص که البته در اینجا مدنظر عرف قولی است )یعنی معانی عرفی ک

شود بر عرف عام و عرف شود( و نه عرف عملی. بنابراین عرف قولی تقسیم میعبارات فهمیده می
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ها لفظی را برای معنای خاص. اگر در موضوعی عرف خاص حقوقدانان وجود داشته باشد و آن

بنای مخاصی بکار ببرند اصل بر این است که بعد از حقیقت قانونیه و حقیقت شرعیه، عرف خاص 

تفسیر از قانون خواهد بود و در صورت عدم وجود عرف خاص، عرف عام و در نهایت اگر عرف 

عام هم وجود نداشت و معنای عرفیه یا حقیقت عرفی برای لفظی وجود نداشته باشد نوبت به حقیقت 

زمانی  راند لکن در تطوچرا که بسیاری از الفاظ در وضع اولیه به یک معنا بوده لغویه خواهد رسید

اند مانند خط کش که در وضع لغوی به معنای قانون بوده است لکن و مکانی معانی جدیدی یافته

 باشد.امروز دارای حقیقت عرفیه می

قیقت قانونی حبا اولویت اگر لفظی دارای معانی حقیقی متعددی باشد  مبتنی بر مطالب مذکور،

فی یعنی همان حقیقت شرعی است سپس حقیقت عر غیرصریح و یا قانونیه صریح یا قانونیه التزامی

 .عام و در نهایت حقیقت لغویه یعرفحقیقت سپس ، خاص

 الاثنینی(قانون بین) قراردادهاتفسیر  معانی حقیقی در گاهیجا .2-5

یم در ابتدا لازم است متذکر شو الذکر در خصوص تفسیر قراردادها نیز مطرح استمباحث فوق

کننده روابط در بین اشخاص است با منطق حقوق خصوصی که تنظیم ایقرارداده منطق حقوق در

ت متفاوکند بخش عمومی را با اشخاص تنظیم میروابط قراردادهای بخش عمومی که حقوق در 

 گیرند:در دو بخش مجزا مورد بررسی قرار میمطالب باشد بنابراین می

 ومیمعانی حقیقی در تفسیر قراردادهای بخش عم گاهیجا .2-5-1

صورت یک قرارداد الحاقی ، که معمولاً بهقراردادها از قراردادهای بخش عمومی، در این نوع

حقیقت قانونیه و وضع قانونی  عنوان تعاریف و کلیات وجود دارد که محل وضعباشد بخشی بهمی

های قبلی در خصوص لزوم وضع قانونی و این امر ناشی از همان ضرورت بیان شده در بخش است

نابراین اینجا بوجود حقیقت قانونیه است در راستای کاهش اختلافات در تفسیر قواعد حقوقی است 

کنند که منظور از فلان لفظ در قرارداد یآید یعنی تصریح منوعی حقیقت قانونیه به وجود می

ن در عیتوان گفت که در این قرارداد دارد. لذا نمینظم عمومی قضائی چیست، این امر ریشه در 

مانند حقیقت لغوی یا عرفی مبنای  وجود حقیقت قراردادی و مصرح، معنای دیگری از آن واژه

یقت اصل اولیه در تنظیم قراردادها لزوم وجود حقبنابراین باشد تفسیر حقوق و تکالیف قراردادی می
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 ودشیف میو تکالموجب عدم اطاله در تفسیر و دادرسی و صراحت در حقوق که قراردادی است 

ها را رفع کنیم کند به جای آنکه در اثر اختلاف در تفسیر بخواهیم آنو بسیاری اختلافات را دفع می

میت نماید چرا که حاکاین مفهوم است که امروزه مکتب حاکمیت اراده ظاهری را توجیه و تبیین می

ظم ل در نتواند موجب خلدادرسی است که می اراده باطنی خود موجب اختلاف در تفسیر و اطاله

 عمومی قضائی شود.

امیده ی نقرارداد، که تحت عنوان حقیقت اراده ظاهری مستنبط از تعاریف مصرح در قرارداد لذا

 یعنی آن حقیقتی که دو طرف قرارداد بر یحقیقت قرارداد ومبنای تعهد طرفین خواهد بود  شودمی

 ت دو اصل تأسیس شود:در نتیجه لازم اسکنند مبنای تفسیر قرارداد است. آن تراضی می

 لزوم وضع حقیقت قراردادی؛ .1

لزوم رجوع به تعاریف و معانی حقیقی قراردادی در مقام تفسیر حقوق و تعهدات  .2

 قراردادی.

حقیقت قانونیه )در صورت وجود( مبنای تفسیر خواهد  در صورت عدم وجود حقیقت قراردادی،

ع از قراردادها حقیقت عرفی خاص مبنای ای وجود داشته باشد که در آن نوینهقربود مگر اینکه 

ه خود خاص )ک حقیقت عرفی تفسیر قرار گیرد در صورت عدم وجود حقیقت قراردادی و قانونی،

یقت عرفیه به )حق یحالبته در صورت عدم تصریک امر نسبی است( مبنای تفسیر قرار خواهد گرفت 

شود( قیقت قانونیه مطرح میمعنای عرف قولی خاص یا عرف حقوقدانان در صورت عدم وجود ح

کنند دانست زیرا توان عرف عموم اشخاصی که در آن قراردادها شرکت میالبته عرف خاص را می

عرف بین الاثنینی معنی ندارد. در صورت عدم  ،در قراردادهای بخش عمومی مثل قرارداد پیمان

ز در تفسیر قراردادهای وجود عرف خاص به عرف عام مردم رجوع خواهد شد و در مرحله نهایی نی

رسد. بنابراین در قراردادهای حقوق عمومی مثل قراردادهای بخش عمومی نوبت به حقیقت لغویه می

حقیقت قانونیه سوم حقیقت عرفیه خاص که در قرارداد آمده است. دوم راردادی پیمان اول حقیقت ق

 ود.چهارم حقیقت عرفیه عام و پنجم حقیقت لغویه مبنای تفسیر خواهد ب

ایم هر جا نیازمند اصل سرعت و اطمینان در کاهش اختلافات پس با این نکته تاکنون مواجه شده

ی دادرسی در اجرا هستیم نیازمند وجود تعاریف مشخص چه در قانون و چه در و عدم اجرای اطاله

 .الاثنینی هستیمقرارداد و روابط بین
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 ی بخش خصوصیمعانی حقیقی در تفسیر قراردادها گاهیجا .2-5-2

 قیقیمعانی حبندی دیگری بین در قراردادهای حقوق خصوصی برای تفسیر نیازمند اولویت

ی در حقوق ایران وجود دارد که عبارت ی بسیار مهمهستیم در قراردادهای حقوق خصوصی ماده

بیانگر این است که الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه، اینکه  و قانون مدنی 224ۀ ماد است از

یک در قراردادهای حقوق خصوصی اولویت حقیقت کدام انواعاین عرف به چه معناست و بین 

ی شود که مبنای قراردادهای حقوق خصوصدر ابتدا گفته می بایست مورد بررسی قرار گیردمیدارد 

 ،1391 )رحیمی، ی باطنی استاراده مانند آلمان، کشورهاخی از ایران برخلاف بر در حقوق مدنی

که اگر این اراده باطنی مخالف معانی ظاهری، که اصولاً عرف معین کننده ظاهر است، باشد  (22ص

ی خصوصی غایت المراد مفسر قراردادهامدعی خلاف ظاهر مکلف به اثبات خواهد بود لذا در 

و هر چند اراده باطنی ملاک  قالب الفاظ بیان شده است کشف اراده باطنی اشخاص است که در

شود اراده باطنی ملاک اینکه گفته می است اما اصل اولیه حاکمیت اراده ظاهری ابراز شده است

. بنابراین ممکن است بین الاثنینیی بین دو طرف یا همان حقیقت مقصوده اراده ابراز شدهیعنی است 

مدنی حقیقت قانونیه دارد بگویند مدنظر ما از لفظ بیع در قرارداد اشخاص هرچند لفظ بیع در حقوق 

گوییم العقود تابعه للقصود یعنی معنای قانونی آن نبوده است بلکه صلح بوده است و طبق این مبنا می

ی باطنی مبناست اما این نیازمند اثبات آن قراردادها تابع قصد باطنی هستند و اگر اثبات شود اراده

حال برای کشف اراده است که خلاف معنای ظاهری از لفظ را مدنظر قرا داده است  شخص مدعی

 ظاهری، چه ترتیبی بین معانی حقیقی وجود دارد؟

بایست عرف خاص به معنای در قراردادهای حقوق خصوصی می مطالب مذکورحال با توجه به 

گیرد چرا که ظاهر عرفی قرار  کنند مبناعرف خاص آن قشر و آن عده که آن قراردادها را منعقد می

، ممکن است در یک قشر خاص تفسیر در تفسیر قراردادهاگر اراده ظاهری اشخاص است یانبخاص 

را  بایست اراده ظاهریای داشته باشد حال قاضی در مقام تفسیر مییژهومعنای  قراردادهااز تعدیل 

ده در تفسیر قراردادها حاکمیت ارا مطالب مذکور اصل اولیه بنا براز طریق عرف خاص کشف نماید 

ر لذا د ،ظاهری است و اصل ثانویه هم رجوع به حقیقت عرفیه خاص در تفسیر اراده ظاهری است

در حقوق قراردادهای مدنی قاعده تکمیلی خاصی را  گذار خلافهرچند قانوننظام حقوقی ایران 

بایست عرف در مقام تفسیر می وضع نماید اما اگر حقیقت عرفیه خاص خلاف آن وجود داشته باشد

مذکور، در صورت های پس در صورت لزوم ایجاد اولویت در بین حقیقت .خاص را مبنا قرار بدهیم
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عنای آن به م ،حقیقت عرفیه خاص حقیقت قراردادی،عدم تصریح و تعریف الفاظ قرارداد در قالب 

، مبنای تفسیر قاضی و حقوقدان از مفاد یک هاستقشر و آن عده که آن قراردادها مبنای کار آن

قرارداد خواهد بود )حقیقت قراردادی در قراردادهای نوین در ادامه مورد بررسی قرار خواهد 

 گرفت(.

 یرسد البته حقیقت قانونیه هم مبتنقیقت قانونیه میدر صورت عدم وجود عرف خاص نوبت به ح

ا ی قالب قواعد و قوانین تکمیلی وجود داشته باشد در یحاً بر همان مطالب سابق ممکن است صر

 167که در این صورت اگر موضوع از مختصات فقه باشد مبتنی بر اصل  صریحاً وجود نداشته باشد

اشد از لذا ممکن است لازم ب ن صورت به دکترین حقوقی،شود و در غیر ایفتاوی معتبر رجوع می به

قانون اساسی استفاده  4و اصل  167بر اصل  یحقیقت قانونیه غیر مصرح یعنی حقیقت شرعیه مبتن

رسد و در میحقیقت عرفیه به معنای عرف عام در صورت عدم وجود حقایق مذکور نوبت به بکنیم 

 بایست توجه نمود.ا حقیقت لغوی لفظ میصورت عدم وجود عرف عام به معنای لغوی ی

ی بین اشخاص امکان وجود عرف خاص بین طرفین است که البته اگر قراردادهانکته مهم در 

مخالف ظاهر قرارداد باشد نیازمند اثبات است اما درهرصورت چون اراده باطنی ملاک تعیین حقوق 

 است مقدم بر سایر معانی خواهدو تعهدات طرفین است عرف خاص که کاشف اراده باطنی طرفین 

بود لذا حقیقت عرفیه اخص مقدم بر حقیقت عرفیه خاص و عام خواهد بود هر چند اثباتاً اصل بر 

 حاکمیت عرف خاص است مگر خلاف آن اثبات شود.

 تحولات انجام شده در قراردادهای نوین بر اصول تفسیری تأثیر .2-5-3

قوق تجارت شاهد هستیم در حقوق تجارت شاهد این در حقوق ایران ماهیتی دوگانه را در ح

ل اطمینان اصل سرعت و اص قضائی، مطلب هستیم که تعاریف قانونیه مشخص مبتنی بر نظم عمومی

ی گویاثبات نیست یعنی ریشه در نظم عمومی دارد و آمره است. هم قابلوجود دارد که خلاف آن

ارادۀ باطنی جای اند و ظهور و نمو پیدا کرده در حقوق ایران، قراردادهای نوین در حقوق تجارت

یعنی در حقوق تجارت اصل بر  دهدعنوان اصل میخود را به اراده ظاهری در حقوق تجارت به

 ی ظاهری ریشه در نظم عمومیظاهری است مگر خلاف آن تصریح شود پس اصل بر اراده یهاراد

کاهش اختلافات، اصل سرعت و اطمینان دارد. برخلاف قراردادهای  با توجه به ضرورت ،قضائی

ی باطنی است پس در حقوق تجارت در حال رفتن از حقوق مدنی به حقوق مدنی که اصل بر اراده
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 و کم خود را کمرنگ خواهد دیدی باطنی کمسمت قراردادهای حقوق عمومی هستیم یعنی اراده

چنانچه در برخی از کشورهای دنیا  حقوق و تعهدات اشخاص. ی تفسیرشود مبنای ظاهری میاراده

حتی در حقوق مدنی. البته این ریشه  (22ص ،1391 )رحیمی، ی ظاهری مبناستمثل حقوق آلمان اراده

دارد که یک اصل مهم عقلانی  در اهمیت اصل سرعت و اطمینان و اصل روشن بودن قراردادها

بر معانی متعدد تفسیر بکنیم و دادرس دادگاه بخواهد در  که قراردادی را بتوانیمچون همین است

های متعددی هم از طرفین و هم از دستگاه جلسات متعدد منظور را کشف کند یعنی اینکه هزینه

و خود قانون هم موجبات دامن زدن به اختلافات  حاکمیت قراراست صرف رفع این اختلاف شود

ی یک اجتماع اش زیاد شود یعنی به کل بدنهف هزینهرفع اختلا زمانی کهو  را فراهم نموده است

دارای نقص است  گیرد ومورد انتقاد قرار میی باطنی از این جهت صدمه وارد شده است لذا اراده

قضائی دارد حرکت ی ظاهری که ریشه در نظم عمومی به سمت ارادهدر حقوق قراردادهای نوین لذا 

 است یعنی اصل حقیقت قانونیهی ظاهری مبتنی بر ل بر ارادهدر نتیجه در حقوق تجارت اص کنیممی

 های... است و این ناشی از ضرورت اولیه لزوم وجود تعاریف قانونی مثلاً از چک، ظهر نویسی و

 المللها در فضای حقوق داخلی و حقوق بینمذکور در بخش قراردادهای عمومی دارد این ضرورت

ادهای نمونه که دارای بخشی به نام تعاریف هستند به وجود قراردادی موجب شده است که قرارد

حقیقت قانونیه است اما در صورت تعارض  خلأبیاید و حقیقت قراردادی در این قراردادها مکمل 

های مذکور و لزوم تلاش بر تفسیر واحد، اصل بر حقیقت قانونیه و قراردادی با توجه به ضرورت

توان خلاف آن را در لفظ چک برابر با فلان معناست، فردا نمی مثلاً  .حاکمیت حقیقت قانونیه است

نیاز به  و قرارداد اثبات کرد. بنابراین حیطۀ ارادۀ باطنی در حقوق تجارت بسیار محدود شده است

گوییم در حیطۀ حقوق تجارت هم مثل حقوق عمومی . لذا میتصریح بر جواز اراده مخالف دارد

تجارت اصل بر حقیقت قانونیه است که البته یا صریح است یا غیرصریح، امروزه قراردادهای حقوق 

 شود یا اگر حقیقت قانونی وجود نداشته باشدقانون اساسی تفسیر می 4و  167که از طریق اصل 

از مردم که آن تجارت را انجام  عرف خاص آن قشر حقیقت قراردادی یا عرف اخص و سپس

ها حقیقت لغوی مبنای تفسیر از قرارداد وعرف عام  و در مرحله بعد، مبنای تفسیر خواهد بود هنددیم

 خواهد بود.
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رسد وفق مبنای مذکور در خصوص قراردادهای بخش عمومی، امروزه بخش وسیعی به نظر می

مذکور تنظیم  ونقل، با منطققراردادهای خصوصی نوین مانند قراردادهای بیمه، بانک و حمل از

 جه به اهمیت اصل سرعت و اطمینان در قراردادهای نوین خصوصی است.و این امر با تو شودمی

 نتیجه

امامیه  هاندیشمندان در فقرسیم که با تتبع در جایگاه عرف در نظام حقوقی اسلام به این نتیجه می

و  دارای اعتبارو حقوقی فقهی  یهابه اتفاق عرف را در حوزه تعیین مفاهیم گزاره و حقوق ایران

و فقهای بزرگ عرف افزون بر این در حوزه  علماء علم اصول، و بنا بر نظر برخی دانندیحجت م

 .(189ص ،1412 )بروجردی،نیز حجت است  1تشخیص مصادیق

 جموعهم »عرف شود کهفوق چه در عرصه حقوق و چه در عرصه فقه چنین استنباط می مباحث از

 یجادا عنصر معنوی(آن ))عنصر مادی( و التزام به  تکرار اثر در جماعتی بین در که است قواعدی

 عدم و اجباری آن رعایت کنندمی فکر که کندمی پیدا رسوخ ایدرجه به مردم ذهن در و گرددمی

 در و مردم است اعم از حقوقی یا اجتماعی(اجرا )دارای ضمانت  احتمالاًقبیح است و  آن رعایت

 یک ارائۀ راستای در که اینتیجه. «بشمارند الاتباعلازم قانون رعایت مانند را آن رعایت خود ذهن

 کدامچیه که است این گرفت، گذشته نقدهای و هاتحلیل از توانمی اصطلاح در عرف از تعریف

 هک تعریفی لذا نیستند، برخوردار لازم صراحت از بودن، ومانعجامع و قیود تمامی ذکر جهت در

آنچه در نفوس مردم مستقر گردیده و بدان در گفتار و عمل ملتزم : »عبارت است از شود،می پیشنهاد

 آن رد عرف در دخیل غیر امور و است قیود تمامی دارای کهآن به توجه با تعریف، این. «می باشند

 در سائلالو اوثق در تبریزی مرحوم کلام کهگونه همان لیکن باشد،می ومانعجامع است، نشده ذکر

 طعاًق )خصوصاً در تعابیر فقهی و حدودوثغور آن( نزاع مورد عرف از مراد است، گشا ره زمینه این

 عرف و عقلاء عرف و اسلامی متشرعۀ عرف یا و ادیان عرف مورد در عرف واژه که را مواردی

 عرف بردکار موارد شامل منحصراٌ فیه متنازع عرف اساس، این بر. گرددنمی شامل رفته کار به شرع

 و تقنین، تفسیر و تطبیق خواهد بود.مقام تشریع  در

عنوان مفسرّ قواعد حقوقی نقش ایفا کند که تواند بهعرف در حقوق موضوعه در بحث الفاظ می

لًا ی تفسیر حکم قواعد حقوقی که مثیا در حیطه تفسیر موضوع قواعد حقوقی است و یا در حیطه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .168ص ،1ج ،1374 ،یاصفهان؛ 417ص ،2ج، 1412 ،یبروجرد؛ 120ص ،6؛ و ج52ص ،3ج ،1417صدر، . همچنین ر.ک به 1
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داند )چرا که د حقوقی مفسرّ میقانون مدنی عرف را در مورد موضوع و حکم قواع 224 یماده

شود( و چون عرف نیز همان مفاهمه قرارداد همان قانون بین الاثنینی در روابط قراردادی محسوب می

تواند در مقام تفسیر قانون و قرارداد نقش ایفا کند که در جای خود عرفی از الفاظ را مدنظر دارد می

 گیرد.بیشتر مورد بررسی قرار می

 دی قواعد حقوقی باشهاابهامو  هااجمالتواند محلل تعارضات، یر عرف قضات میدر حیطه تفس

 در تعارض باشد. 167و  4فقه وفق اصل  و مسلمالبته این تفاسیر نباید با قواعد مشهور 

ام الخصوص در تعیین دایره موضوع احکرسد عرف در منطق تفسیر قاعده حقوقی، علیبه نظر می

ی قواعد تکمیلی در فرض عدم وجود حقیقت قانونیه، طهیحنماید و در نقش بسزایی اعمال می

ی قواعد آمره مانند قواعد طهیحبایست مبنای تفسیر قاضی و حقوقدان از قانون قرار بگیرد لکن در می

حقوق عمومی و یا آئین دادرسی اصل بر لزوم وجود حقیقت قانونیه است چرا که عرف ممکن است 

صورت متفاوتی تفسیر گردد و این امر موجب اطاله مکان متفاوت باشد و بهبا توجه به زمان و 

لذا آنچه مشهود است لزوم وجود  خواهد بود قرارداددادرسی و تفاوت در برداشت از قانون و 

حقیقت قانونیه در قراردادها و قانون نسبت به الفاظی است که مشترک لفظی هستند و دارای حقیقت 

ادی هستند و این امر بسیار مهم است که قاضی و حقوقدان در تفسیر قواعد لغوی، عرفی و قرارد

ی مختلف در خصوص واژگان هاقتیحقالاثنینی( بتواند بین حقوقی )چه قانون کلی یا قانون بین

را بر دیگری ترجیح دهد لذا در این مقال  کیکدامحقوقی تفاوت قائل شود و در هر مقام بداند که 

دل و تراجیح حقائق در ذیل بحث اصاله الحقیقه مورد مداقه قرار گیرد و استنادات سعی شد اصول تعا

 مربوطه در حقوق موضوعه نیز تتبع و بررسی موردی شود.

 و قهىف در اعتبار ممی رسیم که نتیجه این به آن جایگاه و عرف مبحث بررسى از پس همچنین

 تناداس و مورد تمسک را آن بسیارى موارد در حقوقدانان و فقها و ندارد وجود تردیدى عرف حقوقى

 و نهادها بسیارى موارد در و نموده گذاریقانون عرف محیط در شارع گاهیاینکه  اند.داده قرار

 خود خطابات و این قواعد اجراى و شناخت در و کرده است تکمیل و تعدیل امضاء، را عرفى قواعد

 حقوق و فقه در عرف نقش رو این از. امری مسلم است است، کرده اکتفا آن اصول و عرفى فهم به

 آنکهر بنا ب همچنین است، چشمگیر قواعد و اجرای تطبیق مقام در چه و احکام استنباط مقام در چه

 که تنیس نوظهور اىپدیده( عرفپدیده ) این اجتماع، اراده بیانگر و اجتماعى است اىپدیده عرف

 و فقه شدان بلکه باشد شده تحمیل هاآن بر اینکه یا باشد کرده کشف را آن امروزى حقوق و فقه
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 پدیدۀ نتریقدیم عرف، که کرد ادعا بتوان بساچه و است بوده آشنا پدیده این با دیرزمان از حقوق

 اىمدهع بخش چنانچه. است شده شناخته حقوقگاه و جلوه مظهر عنوانبه که است حقوقى و فقهی

 دسته ینا صحیح فهم و هاآن درست درک که است عرفى معانى بر مشتمل حقوقى و فقهى مسائل از

ررسی گردد بایست بآنچه در این مقام می . لکناست عرفى تفاهم و عرف دریافت بر مبتنى مسائل از

شناسی، کشف الخصوص مبتنی بر سه شان اصلی قاضی)موضوععلی حدودوثغور حجیت عرف

از طریق ادله اثبات( است و اینکه عرف در چه مقاماتی حکم موضوع و تطبیق حکم بر موضوع 

 .بایست مورد توجه قرار گیردمی

 منابع
 9دار صادر، ج  یروت،، بلسان العرب تا،یابن منظور، محمد بن مکرم، ب. 

 ،یهالعلوم الاسلام یاءداراح: قم ،یهالفصول الغرو، (1363) شیخ محمد حسین اصفهانى. 

 ،مؤسسه آل البیت. :، قممطارح الأنظار ،(تایب) یمرتض انصاری 

 ،یوجدان یفروشکتاب :، تهرانفوائد الاصول، (1385) یمرتض انصاری. 

 ،فروشى انصاریان.کتاب: قم، 2ج  ،الحاشية على الكفایة، (ق1412) آقا حسین بروجردى 

 گنج دانش :تهران، 4ج ، حقوق یدائرة المعارف عموم، (1386) محمدجعفر ی،لنگرود جعفری. 

 ،نایب جا،ی، بحقوق یمبان، (1366) یموس جوان. 

 ،یبقم المشرفه، موسسه النشر الاسلام ینجماعه المدرس :، قمالاصول یهکفا، (1412) محمد کاظم خراسانی. 

 ،یدار الهاد :، قممحاضرات، (ق1413)ابوالقاسم  خوئی. 

 ،یدانشگاه علامه طباطبائ :تهران ،یمدن يتولئمس، (1391) الله یبحب رحیمی. 

 ،سمدر یتانتشارات دانشگاه ترب تهران: ،فقه و عقل یث،عرف از منظر قرآن، حد (،1392)محمد  روحی. 

 ،ار د :جا یب ین،از محقق ی، تحقیق: جمعتاج العروس من جواهر القاموس ،(تایب) محمّد محمدّ بن زبیدی

 الهدایۀ.

 ،یچاپخانه علم :تهران، اصول یراتتقر، (1358)محمود  شهابی. 

 ،مطبعه الحیدریه :نجف، 3ج  ،یعروه الوثق، (1342)محمدکاظم  طباطبایی. 

 ،نتهرا، ، چاپ چهارمالمللى معاصرهاى حقوقى بينحقوق تطبيقى و نظام، (1373) محمود عرفانى: 

 .انتشارات مجد

 انتشارات امیرکبیر. :، تهرانفقه سياسى، (1367)زنجانى، عباسعلى  عمید 

 ،دار و مکتبۀ  جا:یب، 2ج تحقیق: مهدی مخزومی و إبراهیم سامرائی،  ،العين، (تایب) الخلیل بن أحمد فراهیدی

 .الهلال

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jl
vi

ew
s.

ir 
at

 1
3:

34
 +

03
30

 o
n 

T
ue

sd
ay

 M
ar

ch
 1

2t
h 

20
19

http://jlviews.ir/article-1-1008-fa.html


 191/ یه فقه امام یبر مبان یمبتن ییدر حقوق قضا یرکاربرد عرف در مقام تفس
 یخافرزانهک ین، محمدامدمحقق داما یدمصطفیس 

 ،انتشارات دانشگاه تهران. :، تهرانفقه و اصول یمباد، (1374)رضا  یعل فیض 

 ،یپژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همکار :قم ،1ج ،یاصول فقه کاربرد، (1393) یعتیشر یدو سع ینحس قافی 

 ت.سم

 ،یهالاسلام یهمکتبه العلم :، تهرانالاصول ينقوان، (تا یب) ابوالقاسم یرزام قمی. 

 ،انتشارات دانشگاه تهران. :، تهرانکليات حقوق، (1349)ناصر  کاتوزیان 

 انتشارات دانشگاه تهران. :، تهرانالملل عمومىمقدمه حقوق بين، (1340) مهدى نیا،کى 

 دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان، مرکز  :، قمدرآمدی بر عرف، (1378) سید علی جبار ،ماسوله گلباغی

 انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

 یمرکز نشر اسلام :، تهراناز اصول فقه دفتر اول یمباحث، (1378) یمصطف یدداماد، س محقق. 

 ،انتشارات دانشگاه تهران. :تهران ،یاستنباط حقوق اسلام یمبان، (1381) ابوالحسن محمدی 

 ،یدارالهاد :، قماصطلاحات الاصول، (1371) یعل مشکینی. 

 ،دار الدعوۀ، المعجم الوسيط ،(تایب) عبد القادر، حامد و النجار، محمدإبراهیم و الزیات، أحمد و  مصطفى ،

 .2تحقیق مجمع اللغۀ العربیۀ، ج 

 ،قم. یهحوزه علم یغاتمرکز نشر دفتر تبل م:، قاصول فقه )ترجمه(، (1370)محمدرضا  یخش مظفر 

 ،مکتبه الزهرا )س(. :قم ،یدثوبه الجد یعلم الاصول فقه ف، (م1980) محمدجواد مغنیه 
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